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کتــاب خط‌خطــی دلــش می‌خواســت کســی بیایــد او را از وســط 
ــد.  ــاز کن ــش را ب ــد و صفحه‌های ــرون بکش ــاب بی ــه کت آن هم
ــاب  ــچ کــس او را انتخــاب نمی‌کــرد. کت ــا هی ام
یــادش نمی‌آمــد چــرا ایــن همــه خط‌خطــی شــده 
اســت. از وقتــی یــادش می‌آمــد تــوی همیــن قفســه 
نشســته بــود و از جایــش تــکان نخــورده بــود. چندبــار 
دختــری یــا پســری او را از قفســه برداشــته بودنــد تــا 
ــد،  ــده بودن ــا را دی ــی خط‌خطی‌ه ــا وقت ــد، ام بخوانن
ــک روز  ــد. ی ــته بودن ــرجایش گذاش زود او را س
دختــری کــه موهایــش را خرگوشــی بســته بــود 
بــه کتابخانــه آمــد و از قفســه‌ای کتــاب چاقالویی 
را برداشــت. هیــچ کــدام از صفحه‌هــای کتــاب عکــس نداشــت. 
دختــر کتــاب را بســت و آن را تــوی قفســه گذاشــت و از خالــه 

عینکــی پرســید: »چــرا عکــس نــدارد؟!«
خالــه عینکــی مســئول کتابخانــه، لبخنــدی زد و گفــت: »ایــن جــا 

ــاب بزرگ‌ترهاســت«. قفســه‌ی کت
ــه  ــد ک ــه‌ای رفتن ــمت قفس ــه س ــت و ب ــر را گرف ــت دخت او دس
ــودش  ــد و خ ــال ش ــی خوش‌ح ــود. خط‌خط ــا ب ــی آن‌ج خط‌خط
ــرد.  ــگاه ک ــت و ن ــاب را برداش ــد کت ــر چن ــید. دخت را جلوکش
ــورد و  ــر خ ــه سُ ــید. یک‌دفع ــر کش ــودش را جلوت ــی خ خط‌خط
ــاز شــد عکــس  ــاد. صفحه‌هــای خط‌خطــی ب ــن افت از قفســه پایی
ــاب را  ــر کت ــود. دخت ــه‌ی اوّل ب ــوی صفح ــفیدی ت ــک س لک‌ل
برداشــت و بــا خوش‌حالــی گفــت: »همیــن کتــاب را می‌خواهــم«.

امــا وقتــی جلــد خط‌خطــی را دیــد، آن را بــه خالــه عینکــی داد و 
گفــت: »مــی‌روم یــک کتــاب تمیــز پیــدا کنــم«.

خالــه عینکــی جلــد کتــاب را نــگاه کــرد و گفــت: »قــول می‌دهــم 
کتــاب را جلــد کنــم تــا تمیــز شــود«.

ــه  ــت و ب ــی را گرف ــه عینک ــت خال ــی دس ــا خوش‌حال ــر ب  دخت
ــی  ــه عینک ــا خال ــد ت ــه رفتن ــط کتابخان ــای وس ــمت صندلی‌ه س
کتــاب را برایــش جلــد کنــد. خط‌خطــی واقعــاً خوش‌حــال بــود.
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